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 چکیده
اصالتاً مفهومی دینی است، همواره از ابعاد گوناگون که  ،دعا و عرض حاجت به خداوند

 ،شناختی محل تأمل و پرسشگری متکلمان و فیلسوفان شناختی و زبان فلسفی، اخلاقی، معرفت
بوده است. نوشتار کنونی، مشخصاً با تکیه بر مفهوم دعای مستجاب،  ،به ویژه فیلسوفان دین
روی آن یعنی تبیین سازگاری دعای مستجاب های فلسفی فرا ترین چالش به بررسی یکی از مهم

پردازد. این مهم بر اساس مبانی و اصول  با صفات الهی تغییرناپذیری و تأثیرناپذیری می
های موجود در این نظام فلسفی این امکان را  پذیرد، زیرا ظرفیت حکمت صدرایی صورت می

ای، مدلی نو و تبیینی  کتابخانه توصیفی و با استفاده از منابع-کند تا به روش تحلیلی فراهم می
مطرح شود. در مدل پیشنهادی، « استجابت انکشافی»جدید از مسئله استجابت دعا به نام 

تأثیرپذیری و تغییرپذیری خداوند در فرآیند استجابت دعا مستلزم خروج از قوه به فعل نبوده 
بر این تأثیر دعای بندگان بلکه از سنخ تبدیل بطون به ظهور و یا اجمال به تفصیل است. علاوه 

بر تصمیم خداوند از وجه فقر وجودی و نیاز محض تبیین شده است که نقش مهمی در حفظ 
ترین سطح دارد. برخورداری از مبانی مدلل عقلی، ارائه  تمایز میان خالق و مخلوق در عالی

ی از و نیز خوانشی متناسب با ساحت اله ،مدلی سازگار با فهم عرفی از استجابت دعا
های پیشنهادی الهیات  استجابت دعا سبب شده است تا مدل یادشده در مقایسه با مدل

و با برخورداری از قوّت تبیین فلسفی در  باشداسلامی و مسیحی از مزایای بیشتری برخوردار 
  آوری بیشتری از خود نشان دهد. های موجود در فلسفه دین تاب برابر چالش
 ها کلیدواژه

  پذیری، ملاصدرا، فلسفه دین، استجابت انکشافیناپذیری، تأثیرانتغییر دعای مستجاب،
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Abstract 
Prayer and supplication to God, which is originally a religious concept, has always 

been a challenge for theologians and philosophers, especially philosophers of 

religion, from various philosophical, ethical, epistemological, and linguistic 

perspectives. Focusing on the concept of answered prayer, this article investigates 

one of its most important philosophical challenges, that is, explaining the 

compatibility of answered (effective) prayer with the divine attributes of 

immutability and impassibility by referring to the principles of Mullā Ṣadrā’s 

philosophy. There is considerable potential in this philosophical system for an 

innovative explanation which can be called the “Answering-by-Disclosure” Model 

(ADM) and is achieved through an analytical-descriptive method using library 

resources. In ADM, the divine immutability and impassibility in the process of 

answering prayers do not require God to change from potentiality to actuality, but is 

a kind of disclosure and differentiation of His hidden and undifferentiated attributes. 

In addition, the effect of the servants’ prayers on God’s decision has been explained 

in terms of their existential poverty and pure need, which play an important role in 

maintaining the existential distinction between the creator and the creature in its 

strongest meaning. Enjoying justified rational principles, presenting a model 

compatible with the common and conventional understanding of answering prayer, 

as well as providing an explanation appropriate to the divine realm are among the 

advantages of ADM in comparison to the models proposed by other Muslim and 

Christian theologians. Being endowed with a powerful philosophical explanation, it 

can be more resistant to the challenges proposed in the philosophy of religion. 
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 مقدمه. 1
های دینی بر دعا و  تأکید آموزه سبببه  1در خداباوری سنتی، مفهوم دعای مستجاب

رسد، مفهومی  در مواردی که خواست آنان به اجابت می همچنین تجارب دینی باورمندان
نیاز خود را به درگاه مؤمنان شده است. در شرایط سخت و دشوار زندگی،  کاملاً پذیرفته

کنند و در قلب خویش انتظار استجابت دعای خود را دارند. در  پروردگار خویش عرضه می
بلکه  ،شود عدم توجه خداوند نمیگرایی، عدم استجابت دعا نه تنها حمل بر  فضای ایمان

این اجابت بر اساس حکمت خداوند به نحوی مقتضی به ظهور خواهد رسید. به تعبیر 
دارد. این در  گرایانه به دعای مستجاب آن را از تردیدهای عقلی مصون می نگاه ایمان ،دیگر

کم از سه رویکرد  گرایی، مفهوم دعای مستجاب دست حالی است که در فضای عقل
 های عقلانی قرار گرفته است. شناختی، اخلاقی و فلسفی مورد مداقه معرفت

شناختی امکان باور به استجابت دعا را به لحاظ عقلی مورد بررسی  رویکرد معرفت
چرا که علل گوناگونی به جز دعای بندگان برای احتمال وقوع یک پدیده  ،دهد قرار می

 ;Muray and Kurt 2004, 242; Basinger 2004, 225خاص قابل تصور است )
. در رویکرد اخلاقی نیز ملاحظات اخلاقی دعا از جهات گوناگونی مورد (25 ,1983

با توجه به این که وقوع برخی اتفاقات مستلزم وارد  ،نمونه برایبررسی قرار گرفته است. 
هایی از سوی  شدن برخی صدمات به دیگران است، مجاز بودن دعا برای چنین درخواست

ها از سوی خداوند مورد تردید واقع شده  ندگان و نیز پاسخ و اجابت به این درخواستب
 .(Smilansky 2012, 207است )

نماید، رویکرد فلسفی  تر می که تا حدی از دو رویکرد قبلی پیچیده ،اما رویکرد سوم
به مسئله استجابت دعا است که پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطابق خداباوری 

این دو صفت سلبی که به صفت ایجابی  است. 3و تغییرناپذیر 2خداوند تأثیرناپذیرسنتی، 
گردد، حاکی از این است که چیزی خارج از ذات خداوند بر او  غنای محض خداوند بازمی

و به تبع هر گونه تغییر ناشی از تأثیر غیرممکن خواهد بود. با توجه به این  ،گذارد تأثیر نمی
جابت دعا متضمن طلب و استغاثه از خداوند برای تغییر رأی و نظر که فهم عرفی از است

خداوند است، آنگاه تعارض میان دو صفت یادشده با دعای مستجاب مورد توجه واقع 
ای از نظرات  شود. این رویکرد نیز همانند دو رویکرد پیشین با طیف گسترده می

بازخوانی مفهوم »شده از ارض یادای که برای حل تع به گونه ،اندیشمندان دینی مواجه است
تا مواجه هستیم ای که مستلزم تأثیر بر ذات الهی و تغییر در آن نباشد  به گونه« دعا
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ساز  که زمینه« وار از این صفات بازنگری در مفهوم صفات خداوند و خوانشی کاملاً انسان»
 است.شده  «خداباوری گشوده»ظهور رویکردهای نوینی در الهیات همچون 

رسد که در رویکرد فلسفی به مسئله دعا نیازمند دیدگاهی هستیم که از  به نظر می
ای که نقش دعا در ظهور و اجابت  به گونه ،مفهوم رایج از دعا باشد کنندۀ یک سو تبیین

و از سوی دیگر نیز خوانش جدید از صفات خداوند منجر به  ،خواسته نقشی مؤثر باشد
الهی به مرتبه ممکنات نگردد. این امر نیز متضمن ترسیم  وارانگاری و تنزل ساحت انسان
چرا که دعا اظهار نیاز مخلوق به سوی خالق  ،ای دقیق از خالق و مخلوق است رابطه

 و استجابت پاسخی به این اظهار است. ،خویش
اما در  ،شده در بررسی دعای مستجاب قابل توجه استچند هر سه رویکرد یادهر

منظر فلسفی مسئله استجابت دعا مورد توجه قرار خواهد گرفت و پژوهش حاضر تنها از 
های دیگری موکول خواهد شد. در این پژوهش تلاش  بررسی دو رویکرد دیگر به پژوهش

خواهد شد تا خوانشی نسبتاً متفاوت از تبیین مسئله استجابت دعا بر اساس مبانی حکمی 
های ویژه این نظام  قابلیتصدرایی مطرح شود. دلیل انتخاب نظام حکمت صدرایی 

فکری برای بررسی مسئله فلسفی دعا است. تبیین تأثیر واقعی دعا بر اساس فقر وجودی، 
تبیین رابطه خالق و مخلوق بر اساس تجلی و تشأن، انتساب حقیقی صفات تشبیهی به 
خداوند بر مبنای تعدد نشئات وجود و همچنین بازخوانی صفات تغییرپذیری و تأثیرپذیری 

های از ظرفیت -فعل بهقوه از و نه -بر اساس تفسیر حرکت به خروج از بطون به ظهور 
که زمینه تفسیری متفاوت و نو از مفهوم دعای  ، به طوریویژه نظام حکمت صدرایی است

مستجاب و از آن فراتر ارائه مدلی جدید در استجابت دعا را در الهیات اسلامی فراهم 
 نامید. «مدل استجابت انکشافی» توان آن را سازد که می می

در این پژوهش ضمن مروری اجمالی بر رویکردهای رایج در تبیین مسئله فلسفی 
دعا در الهیات مسیحی و اسلامی و بیان مبانی مرتبط حکمت صدرایی با این موضوع، 

 شود.معرفی مدل جدید از استجابت دعا این تلاش خواهد شد تا 

 ی رایج در تبیین مسئله فلسفی دعامروری اجمالی بر رویکردها. 2
 تر از سایر موارد به نظر آید مهمدر نگاه اولیه به مسئله فلسفی دعا، شاید آن چه 

تأثیرناپذیری و به تبع آن تغییرناپذیری خداوند است. به همین منظور ابتدا مروری بر 
چنان که در اما هم .رویکردهای رایج درباره انفعال و تأثیرپذیری خداوند خواهیم داشت

مقدمه اشاره شد، دو محور دیگر بحث یعنی تبیین رابطه حق و خلق و همچنین تحلیل 
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که البته کمتر مورد  ،مفهوم دعا و اظهار فقر وجودی نیز اهمیتی ویژه در حل این مسئله دارد
بندی،  توجه واقع شده و در بخش حکمت صدرایی بدان اشاره خواهد شد. در یک تقسیم

ی نسبت به راهیابی تغییر و انفعال در خداوند وجود دارد و بر اساس هر دو رویکرد کل
 یابد. کدام از آنها مفهوم دعای مستجاب معنای خاص خود را می

 تأثیرناپذیری خداوند .2-1
و انکار در رویکردهای سنتی هر گونه تأثیر بر خداوند و به تبع آن هر گونه تغییر در ا

که از آن به دیدگاه  ،ستلزم نقص است. این دیدگاهشده مشود، چرا که صفات یاد می
نیز تعبیر شده است، هیچ گونه تغییر عاطفی و احساسی را در  4تأثیرناپذیری حداکثری
چرا که لازمه هر گونه تغییر در احساسات و عواطف گشودگی  ،داند خداوند قابل قبول نمی

ف و احساسات باید از ای که موجودِ در معرض عواط به گونه ،و انعطاف وجودی است
به نحوی که به واسطه علل فاعلی به حالت و موقعیت  ،یافتن برخوردار باشد قابلیت تغییر

 ،و این برای خداوند محال است. بر همین اساس ،جدیدی که قبلاً در آن نبوده منتقل شود
و در واقع خداوند دعای هیچ یک از  ،استجابت دعا به معنای عرفی قابل قبول نیست

نه از آن جهت که تغییری در خداوند  ،کند. دعاها مؤثر هستند بندگان را مستجاب نمی
کنند، بلکه خداوند چنین ترتیب داده است که در تحقق طرح کلی عالم مؤثر واقع  ایجاد می

یکی از علل ثانویه مقام در بلکه اراده خداوند را  ،دهد شوند. دعا اراده خداوند را تغییر نمی
رویکرد، دعای مستجاب پاسخ  کند. در این یافته برای انجام امر الهی محقق می تعین
آن را بلکه خود خداوند  ،عاطفی از سوی خداوند به درخواست بندگان نیست-ارادی
است تا در تحقق برنامه ابدی او ایفای نقش کند. این خداوند است که اراده  کردهبینی  پیش
کند تا برخی از چیزها در نتیجهٔ دعا و یا به تعبیر دیگر در پاسخ به دعا رخ دهد و در  می

 (.Dolezal 2019, 13) واقع هم خود دعا و هم پاسخ دعا بخشی از برنامه خداوند است
کوئیناس از مدافعان ثبات و عدم تغییر آو توماس  فیلون اسکندرانی، آگوستین

گوستین از مفهوم خدا به گونههستند. از منظر منتقدان، تفسی ای است که او را به نوعی  ر آ
ثبات بر تغییر و بودن بر شدن ترجیح دارد و بر این اساس  ،تفسیردر این کند.  محدود می

تغییرناپذیری و تأثیرناپذیری خداوند بر مفاهیم اولیه الهیات مسیحی مانند رنج خداوند و 
غلبه کرده  -با خلق و به تبع آن تأثیر و تغییر استکه مستلزم تعامل -بندگان  هیا عشق او ب

در عین حال که خداوند خارج از نظام ممکنات و  (.Pinnock 2001, 69) است
ند. ارتباط مخلوقات نسبت به خداوند و بازگشت ا مخلوقات به او وابسته ،مخلوقات است
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با مخلوقات ندارد  در حالی که خدا هیچ ارتباط حقیقی ،حقیقی است آنها به او یک ارتباط
(Aquinas 1952, 1: 158.) 

در الهیات اسلامی بر نظریه تأثیرناپذیری تا حد زیادی اتفاق نظر وجود دارد 
گیرد )علامه حلی  ( و خداوند موضوع و محل حوادث قرار نمی15، 1381)میرداماد 

هر گونه  چرا که ،پذیرد خداوند هیچ گونه تغیری نمی ،سینا (. از منظر ابن85: 1، 1386
تغییری مستلزم وجود قابلیت در وجود خداوند است و خداوند فاقد هر گونه قابلیتی است 

یری به واسطه تأثیری بیرون از ذات است و یهر تغ ،(. علاوه بر این187، 1404، سینا ابن)
هر آنچه تغییر پذیرد به  ،تأثیر امر بیرونی بر خدای متعال محال است. از وجهی دیگر

تی است که در صورت فقدان آن علت، آن تغییر در او حاصل نخواهد شد. پس واسطه عل
امر متغیر در تغییر خود با اموری جز خود در ارتباط و پیوند است و در مورد خداوند 

 (.76، 1383 سینا ابنمتعال، پیوند با غیر از این وجه قابل قبول نیست )

 پذیرش تأثیر و تغییر در خداوند .2-2
که در آن در خصوص تأثیرناپذیری خداوند اتفاق نظر وجود  ،الهیات اسلامیبر خلاف 

دارد، در الهیات مسیحی طیف وسیعی از نظرات متنوع در خصوص این مسئله مطرح شده 
در مقابل نظریه تأثیرناپذیری حداکثری، سه نظریه تأثیرناپذیری  ،نمونه برایاست. 
مطرح شده که تأثیرپذیری خداوند  7حداکثریو تأثیرپذیری  6تأثیرپذیری مشروط 5،مشروط

دهد. در ادامه  را در یک طیف متنوع از محدود و مشروط تا مطلق و نامشروط نشان می
 یک از این نظریات خواهیم داشت. مروری اجمالی بر هر

 دیدگاه تأثیرناپذیری مشروط .2-2-1
ای از تأثیر و انفعال  جهاما متضمن در ،هرچند این نظریه به تأثیرناپذیری تعریف شده است

در ذات خدای متعال است. از وجه تأثیرناپذیری خداوند، این دیدگاه بر تفاوت زبان و 
احساسی و عاطفی  گفتگویکید دارد. بر خلاف انسان، أگفتگوی احساسی الهی و بشری ت

دعا بلکه  ،توان تحت تأثیر احساسات قرار داد با خداوند بدان معنا نیست که خداوند را می
و گفتگوی احساسی با خداوند متضمن این معنا است که خداوند خود داوطلبانه مایل به 

پذیرد که مطابق میل  تجربه این احساس و تأثیر است. بر همین مبنا خداوند تا آنجا تأثیر می
تواند بر او تحمیل شود. بر این  و اراده اوست و چیزی خارج از خواست و اراده او نمی

بلکه از آنجا که خداوند  ،دعا به معنای تأثیر بر خداوند نخواهد بود مفهوم ،اساس
در موقعیتی است که زمینه او تأثیرناپذیر است و در عین حال نیز تجسد یافته است، فقط 
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بشری خداوندِ تجسدیافته در مسیح -را فراهم کند. طبیعت دوگانه الهیکمک به جهان ما 
ای که او اگر این میزان از تأثیرپذیری را نداشت،  هبه گون ،کند این امکان را فراهم می

به  (.Castelo 2019, 53) توانست تا این حد در رفع نیازهای ما اقدامی انجام دهد نمی
روط از دو وجه است. اصل بر رسد وجه تسمیه این دیدگاه به تأثیرناپذیری مش نظر می

تجسد گریزناپذیر خداوند اما آن میزان از تأثیرپذیری به سبب  ،ناپذیری استتأثیر
 پذیر شده است که برای کمک به رفع نیازهای ما است. امکان

 تأثیرپذیری مشروط .2-2-2
وجود شباهت در عین تفاوت میان اوصاف انسانی و الهی در این دیدگاه  مبنای تأثیرپذیری

اما تفاوت آن  ،کنند است. هم خداوند و هم انسان صفاتی مانند رنج کشیدن را تجربه می
در پذیرش داوطلبانه از سوی خداوند و پرهیز از رنج و تحمل آن از سوی انسان است. 

بدین معنا که خداوند  ،خداوند به لحاظ ماهیت و به صورت ارادی با جهان در تعامل است
ارتباط باشد و خود را بر روی جهان آزادانه  آزادانه انتخاب کرده است که با این جهان در

ای  گونهگشوده است تا جایی که پذیرای تأثیر از این جهان باشد. اما این تأثیرپذیری به 
ای وارد نسازد. بر این  مخلوق را ویران نکند و به آن لطمه-است که تمایز میان خالق

مقدس به طور مؤکد و مکرر از گذارد چنان که کتاب  دعا کاملاً بر خداوند تأثیر می ،اساس
 ها به مثابه محرکی برای پاسخ عاطفی و ارادی الهی یاد کرده است دعای انسان

(Peckham 2019, 87.) گر تغییرات عاطفی و  خداوند به واسطه مخلوقاتش تجربه
 احساسی است که البته این تغییر با وجود آزادی و قدرت مطلق خداوند تعدیل شده است.

یدگاه تأثیرناپذیری مشروط و تأثیرپذیری مشروط تا حد زیادی شبیه هرچند دو د
 -های الهیات مسیحی است که البته متناسب با آموزه-های دقیقی  نماید، اما به تفاوت می
توان اشاره نمود. در دیدگاه تأثیرناپذیری مشروط ضرورت حضور خدا در زمین و کمک  می

ای که اگر  به گونه ،کردهثیرپذیری را گریزناپذیر این میزان از تأ است که به نجات انسان
دغدغه نجات انسان نبود، نه تجسدی در کار بود و نه تأثیرپذیری خداوند. از همین رو 

در حالی که این تأثیر در  ،توان حدس زد که چرا اصل در این دیدگاه تأثیرناپذیری است می
بلکه خداوند  ،و اضطرار نیستدهد. اما در دیدگاه دوم سخن از ضرورت  خداوند رخ می

و البته مشروط بودن آن نیز بر اساس حفظ تمایز  ،خود متمایل به تعامل با جهان است
 خالق و مخلوق است.
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 تأثیرپذیری حداکثری .2-2-3
در نهایت دیدگاه تأثیرپذیری حداکثری قرار دارد که بر شباهت میان صفات عاطفی 

ن دیدگاه، کتاب مقدس دلایل خوبی به دست خداوند و انسان تأکید دارد. مطابق ای
دهد که باور کنیم کیفیت خودآشکارگی خداوند از لحاظ عاطفی و احساسی با این که او  می

گویا استجابت دعا و پاسخ به  ،در واقع چگونه هست مطابقت دارد. به عبارت دیگر
پذیر  مسئولیت واقع و حقیقت همان خدای دهد که او در درخواست و نیاز بندگان نشان می
شود تا  ساز وقایع و اتفاقاتی است که سبب می بشر زمینه ،و مهربان است. بر این اساس

کاملاً غیرمنتظره را تجربه کند. ذات، اراده و علم خداوند به جهت ارتباط  خداوند وقایعی
درگاه او با جهان ضرورتاً تأثیرپذیر است. مطابق این مبنا، نه تنها دعا کردن و استغاثه به 

بلکه اساساً فعل خداوند  ،خداوند متضمن این است که دعاهای ما بر خداوند تأثیر دارد
کنیم متأثر نبود، هیچ وجه  نتیجه دعای ماست. اگر خداوند از آنچه ما از او درخواست می

 ,Jay Oord 2019)کننده وجود نداشت  عقلانی برای باور و اعتقاد به خدای اجابت
گیرد که در برخی موارد تحت تأثیر مخلوقات و مشروط  انه تصمیم می. خداوند آزاد(129

ای رخ دهد که در برخی از موارد آن گونه که مطابق میل  به شرایط آنان باشد و امور به گونه
 .(Pinock 2001, 5) و خواست اوست رخ ندهد

 تبیین صدرایی از مسئله فلسفی استجابت دعا. 3
تی از تبیین مسئله استجابت دعا در فلسفه اسلامی را مورد ملاصدرا در آثار خود روایت سن

، ضمن اسفار(. در 221-207تا،  ملاصدرا بی در نمونه برایتوجه قرار داده است )
( در دو مسئله از او 410-403: 6، 1419گزارش تبیین سینوی و تأیید آن )ملاصدرا 

ه در فرآیند دعا موجودات ک سینا از این گیرد، یکی تحاشی ابن فاصله و بر او خرده می
سینا خود  شود ابن که سبب می ،آسمانی و ملکوتی از موجودات زمینی به نحوی متأثر شوند

در حالی که صدرا بر نقش و تأثیر  ،ها بداند مانند دعاکننده، معلول آسمانی ،دعا را نیز
، زیرا از نظر کند حقیقی دعای دعاکننده زمینی بر آن موجودات آسمانی تأکید و تصریح می

گرچه از جهت یا جهاتی نسبت به نفوس زمینی شرافت و برتری دارند،  ،وی نفوس آسمانی
 ،403-402: 6، 1419توانند به نوعی و در شرایطی از آنها متأثر گردند )ملاصدرا  اما می
کند و آن غفلت از انگارۀ تطابق عوالم  (. البته صدرا به نقد دیگری نیز اشاره می410-412

سینا از اثبات آن بر اساس مبانی فلسفی  که از نظر او ابن ،و محاذات نشئات وجودی است
که ظاهراً نقش  ،(. مناقشه دوم صدرا413-412: 6، 1419خود ناتوان است )ملاصدرا 
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تواند ما را در  چندانی در حل مسئله استجابت دعا ندارد، در کنار برخی مبانی فلسفی او می
از تبیین سازوکار فلسفی استجابت دعا یاری کند. تبیینی ویژه که نه ترسیم یک مدل جدید 

که شئون وجوبی  تنها از ورود تأثر در برخی نفوس سماوی تحاشی ندارد، بلکه در عین این
داند. این  تر هستی نیز جاری می کند، تأثیر و تأثر را در مراتب عالی تعالی را حفظ می حق

مبتنی بر برخی از مبانی ویژه  ،نامید« استجابت انکشافی»ل توان آن را مد که می ،مدل جدید
صدرایی است که در ادامه به هر کدام از این مبانی و نقش آن در خوانشی متفاوت از 

 استجابت دعا اشاره خواهد شد.

 فقر وجودی ممکنات و نقش آن در تأثیر حقیقی دعا .3-1
ازگشت علیت به تشأن و تجلی از جاع امکان ماهوی به امکان وجودی و فقری و نیز برا

در خصوص این دو مبنای محکم نیاز به  وجمله محکمات حکمت متعالیه است 
 پردازیم. فرسایی نیست و صرفاً به نقش هر یک در تبیین استجابت دعا می قلم

دعای مستجاب از دو وجه حائز اهمیت « تأثیر حقیقی»نقش فقر وجودی در 
گام دعا و تضرع به درگاه ربوبی از همه تعلقات منقطع است. نخست این که توجه عبد هن

شده و تنها به خدای متعال و مسبب الأسباب است. در این نقطه با دریافت و ادراک 
گردد و از  حاصل می عبد برای« خود را ندیدن و فنا»ای  حضوریِ فقر وجودی خویش، گونه

تواند سبب تأثیر  و خواست او می شود. لذا اراده این رهگذر با مبادی عالیه وجود متحد می
در جهان طبیعت و تحقق مراد و دعایش شود. در حقیقت، طبق تحلیل علامه طباطبایی 

نفس با دعا و تضرع به عوالم برتر سیر  ،، تعلیقه طباطبایی(410: 6، 1419)ملاصدرا 
لم مثال شود. از آنجا که عالم عقل نسبت به عالم مثال و نیز عا کند و با آن متحد می می

نسبت به عالم طبیعت، سمت علیت دارد، سیر نفس به هر کدام از این عوالم و اتحاد با 
تواند در مادون خود تأثیر نماید،  دهد که می آنها، نفس را در مقام مؤثر و کنشگری قرار می

 خواه بر وجود طبیعی خود و خواه بر سایر موجودات طبیعی.
و توجه خالصانه به خداوند که از منظر دینی رسد اصطلاح دینی اخلاص  به نظر می

و ملاصدرا نیز آن را عامل مهم و اصلی  8ها و استجابت دعا است کلید گشایش سختی
(، تعبیر دیگری از 221 ،217 ،213-212تا،  داند )نک. ملاصدرا بی استجابت دعا می

 ل باشد.دریافت یقینی و حضوری از فقر وجودی دعاکننده و توجه تام به خدای متعا
توان از منظری دیگر نیز به نقش فقر وجودی در استجابت دعا توجه کرد و آن  می

ای که فقر وجودی داعی زمینه ظهور صفات  به گونه ،تأثیر فقرِ وجودی بر دعاشونده است
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سازد. هنگامی که دعاکننده خود و هر موجودی همسان و همتراز  مکنون مدعوّ را فراهم می
یابد که فقیر محض است،  بیند و می و عاجز از اجابت خواسته خویش میبا خود را ناتوان 
ی اظهار فقر و ناتوانی به درگاه دعاشونده است. ظهور اکند. اساساً دعا به معن اظهار فقر می

فقر از سوی دعاکننده ظهوری را نیز در طرف دعاشونده به دنبال دارد که همان ظهور 
ن دعای بندگان نه فقط خودِ دعاکننده را متحول رحمت و صفات جمالی اوست. بنابرای

گذارد و زمینه  شود بلکه بر مدعو نیز حقیقتاً اثر می کند و سبب ارتقای وجودی او می می
تا نگرید کودک »سازد:  هم میجوشش رحمت الهی و ظهور تجلیات رحمت او را فرا

کند که اگر  تأکید میخداوند در قرآن کریم «. آید به جوش بحر رحمت در نمی / فروشحلوا
 «قلُْ ماَ یعبَْاُ بکِمْ رَبِِّی لوَلَْا دعَُاوُکمْ»کرد:  دعای شما نبود، خداوند به شما توجهی نمی

از جانب رب نیز اعتنا و  ،(. مفهوم آیه آن است که اگر از سوی عبد دعا نباشد77: )فرقان
تناعیه بیان شده است و دهد. البته صورت این آیه در قالب گزاره شرطیه ام توجهی رخ نمی

 «یسْاَلُهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ واَلْارَْضِ، کلَّ یومٍْ هوَُ فِی شاَْن  »با توجه به آیات دیگر مانند 
طبعاً اجابت درخور  توان نتیجه گرفت که دعا پیوسته و همیشگی است و می ،(29: )رحمن

 (.329تا،  آن نیز باید پیوسته و همیشگی باشد )ملاصدرا بی
تواند پاسخی بر  وجهِ اخیر تأثیر فقر وجودی دعاکننده در استجابت حقیقی دعا می

ویژگی دائمی موجودات فقیر است  که با توجه به این که فقر وجودی این سؤال مقدر باشد
توان تنوع استجابت در دعا را تبیین نمود؟ از آنجا که  شود، چگونه می و از آنان جدا نمی
ظهور صفات مکنون در ذات الهی است، ظهور شئون و تجلیات  ساز اظهار فقر زمینه

و دعاهای  ،تواند گوناگون و نامتناهی باشد خدای متعال متناسب با دعای بندگان می
های پیوسته و گوناگون  شود اجابت پیوسته و گوناگونی که از بندگان به درگاه الهی مطرح می

کند که نکته  خویش بر بندگان تجلی می طلبد و خداوند با اسماء و صفات نامتناهی می
ذاتیِ موجود ممکن است، طلب و  بسیار مهم در آیه مذکور است. اساساً چون فقرْ

 .درخواست نیز همیشگی و پیوسته است و به دنبال آن اجابت نیز باید همین گونه باشد
گردد و  مایان میشود و گاه در حالت بنده ن منتهی اظهار این فقر و نیاز گاه به زبان جاری می
توان دعا را  شود. از همین رو است که می گاه به صرف استعداد است و در ظاهر عیان نمی

به دعا به زبان مقال، دعا به زبان حال و دعا به زبان استعداد تقسیم نمود )جوادی آملی 
1388 ،9 :405-406.) 
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 ذیریگونه از آفرینش و نقش آن در تبیین صفت تأثیرپ تفسیر تجلی .3-2
اگر دعاشونده وجودی جدا و گسسته از دعاکننده داشته باشد، اجابت و واکنش دعاشونده 

شود. اما  به دعای دعاکننده یک واکنش انفعالی از امری بیرونی و مؤثری خارجی تلقی می
« تأثیرپذیری از غیر»اگر داعی و مدعو دو هویت جدا و بیگانه از هم نباشند، آنگاه سخن از 

واهد بود. در حکمت صدرایی، ممکنات همگی ظهورات و تجلیات و شئون معنا خ بی
ای  خدای متعال هستند، نه چیزی خارج از او و بیگانه با او. بنابراین در فرآیند دعا، بیگانه

انفعال و اثرپذیری از غیر باشد. اطلاق تأثر بر خدای  ا را نخوانده تا پاسخ دادن به اوخد
، نباشدکه او را خوانده اساساً غیر او  اما اگر آن ،أثر از غیر باشدمتعال زمانی نارواست که ت

آنگاه اجابت خواست او و واکنش بدان را باید واکنش و انفعالی دانست که انتسابش به 
خداوند عقلاً روا است. با توجه به معنای ویژه تغییر و حرکت در حکمت صدرایی، که 

ونی و خودانگیختگی را انکشاف درونی و یا توان این تأثر در شرح آن خواهد آمد، می
خوداظهاری نامید. نمونه انسانی چنین انفعالی در فعل و انفعالاتی است که در درون یک 

دهد )مثلاً کشاکشی که میان عقل و عشق رخ  انسان و میان قوای گوناگونش رخ می
در عالم ربوبی و میان که عرفا یافت توان در تأثیر و تأثری  دهد( و نمونه الهی آن را می می

ند. از باب نمونه، عرفا بر این باورند که از اجتماع برخی از ا اسماء و صفات الهی قائل
شوند که هر کدام مظهری در وجود  اسماء با اسماء دیگر، اسماء نامتناهی متولد و ظاهر می

ناکح، (. البته غیر از ت380، 1374؛ فناری 46، 1375علمی و عینی دارند )نک. قیصری 
روابط دیگری نیز میان اسماء و صفات الهی برقرار است که تعاون، تقابل و تفاضل از 

(. بنابراین، رابطه ویژه حق و خلق 154، 1391جمله آنهاست )یوسف ثانی و زحمتکش 
که بر اساس آن  ،سازد ای نو از فعل و انفعال رهنمون می در حکمت متعالیه ما را به گونه

ای از مدعوّ ندارد، نه خواندن او خواندن غیر است و نه اجابت چون داعی وجودی جد
 مدعو پاسخ به غیر.

و نقش آن در تفسیر دقیق از صفات  ،تعدد نشئات هر موجود و صفت .3-3
 تشبیهی خدا )تفسیر صدرایی از صفات تشبیهی(

که مستلزم  ،همچنان که در تبیین مسئله فلسفی دعا گذشت، فهم عرفی از استجابت دعا
با سنت الهیات فلسفی و کلامی ناسازگار  ،تأثیرپذیری و تغییرپذیری در ذات خداوند است

و رفع این ناسازگاری نکته بسیار مهمی در حل مسئله فلسفی دعا است. در نظام  ،نماید می
بر مبنای تعدد نشئات هر موجود و نظریه تطابق عوالم، خوانشی بسیار  ،حکمت صدرایی
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توان از آن برای حل  ز انتساب صفات تشبیهی به خداوند ارائه شده است که میمتفاوت ا
 مسئله فلسفی دعا بهره برد.

دانستیم که خدای حکمت متعالیه، در عین متعالی بودن، خدایی جدا و بیگانه با 
 ۀاویند و اوصاف و افعالشان نیز رشحه و جلو ۀبلکه مخلوقات جلو ،مخلوقات نیست
آنچه در مراتب فرودین هستی جای دارد در  هستند. بر این اساس هر صفات و افعال او

دارد آنچه در  صورتی در زیر: »داشته باشدمراتب فرازین نیز به نحو درخور آن باید نشانی 
)از جمله نشئه الهی و « تعدد نشئات برای هر موجود»از این اصل با عنوان «. بالاستی
نشئه دارد هر موجودی سه  ،حکمت صدرایی شود. بر اساس تصریحات یاد می ربوبی(

و رابطه این  ،( و بلکه چهار نشئه156 -152: 2، 1389ملاصدرا  برای مثال، نک.)
نشئات و مراتب وجودی با یکدیگر طولی و از قبیل رابطه اصل و فرع، یا ظاهر و مظهر، و 

: 7 الف،-1366؛ نک. ملاصدرا 254-252ب، -1388یا ظاهر و باطن است )ملاصدرا 
418.) 

ملاصدرا به صراحت تطابق عوالم و نشئات را تا خود غیب محض و مرتبه احدیت 
 برد:  نیز پیش می

که برایش در عالم معنی نظیری  خدای سبحان چیزی در عالم صورت خلق نکرده، مگر آن
که برایش نظیر و روحی در  شود و چیزی در عالم آخرت ابداع نفرموده مگر آن یافت می

بدایات و نهایات است؛ برای این نیز نظیری حکایتگر و روحی متناظر در عالم اسماء عالم 
است و همچنین در عالم حق مطلق و غیب محض که واحد احد است و مبدعِ سایر اشیاء 

 (282- 271الف، -1388)ملاصدرا . شود و هر آنچه در زمین و آسمان یافت می

ای میان  طلبانه است، زیرا برخاسته از رابطه سنخیتمو  تطابق میان عوالم بسیار دقیق و موبه
، «غایت و غایتمند»، «علت و معلول»که به یکی از انحاء  ،مرتبه مادون و مافوق است

به طوری که همان  ،قابل ترسیم است« صورت و حقیقت یا معنا»، «ناقص و کامل»
ال و پس از آن در حقیقتی که در مرتبه الهی است در عالم عقول و سپس عالم نفوس و مث

 (.235-234: 9، 1419یابد )ملاصدرا  می« تنزل»عالم ماده 
به  ،اصل تشکیک در وجود و یا مظاهر وجود، سنخیت و تطابق و تحاذی عوالم
ای  همراه تصریح ملاصدرا به این مطلب که نحوه حضور و ظهور وجود در هر مرتبه و نشئه

: 6الف، -1366آن است )نک. ملاصدرا های  متناسب با همان نشئه و احکام و ویژگی
که به دام تشبیه و تجسیم  سازد تا بدون آن (، این امکان را برای حکیم متعالیه فراهم می58

که -مذموم و نامعقول گرفتار آید، حقیقت جسم و اوصاف و معانی جسمانی یا نفسانی را 
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به تمام مراتب  -نماید های فلسفی و کلامی از اوصاف الهی ناسازگار می در ظاهر با خوانش
هستی حتی مرتبه ذات الهی سرایت دهد. آنچه در حضرت ربوبی هست به نحوی است که 
شایسته و درخور همان مرتبه است، یعنی از کثرت و نقص و عیب مبری است )نک. 

که - نمونه، جسم همانند علمبرای  .(24-23، 1363؛ 204: 2الف، -1366ملاصدرا، 
علاوه بر مرتبه  -مل درجه کیف نفسانی تا مرتبه علم الهی استحقیقتی ذومراتب و شا

جسمی الهی نیز یافت  باشد و در دار وجودْ طبیعی، دارای مراتب عقلی و الهی نیز می
که صفات وجود هستند، همانند خود  ،چنان که صفاتی مانند غضب و شهوت 9شود. می

ایگاه و مقام حضور دارند. ظهور وجود در هر جایگاه و مقامی از عوالم به تناسب همان ج
غضب در مرتبه جسم عبارت از جوشش خون و گرمی پوست، در مرتبه نفس به صورت 
اراده انتقام و التیام یافتن خشم، در مرتبه عقل همان حکم و تصدیق به تعذیب گروهی یا 

ا ای از غضب است که ب و در مرتبه الهی مرتبه ،جنگ با آنان برای برتری دین خدا است
مفاهیم صفات یگانه با ذاتش تناسب داشته باشد. مراتب ظهور صفت شهوت نیز در گیاه، 

های جسمانی، در نفس  میل به جذب غذا و رشد کردن، در بدن حیوان، برانگیختگی
حیوان، لذت نفسانی از مباشرت، در نفس انسانی، محبت برادران و الفت و صداقت و 

خدا و صفات و افعال او و در نهایت در خداوند  عشق پاک، در عقل، ابتهاج به معرفت
: 3ب، -1366رای همه خیرات است )ملاصدرا عبارت از مبدأ و غایت بودن ذاتش ب

207.) 
که با چالش انتساب صفات تأثیرپذیری و  ،این رویکرد برای حل مسئله فلسفی دعا

حکمت صدرایی تغییرپذیری به خداوند مواجه است، بسیار مؤثر است. عصاره نظر نهایی 
جستجو نمود. وی  ملاصدرا که جزو آخرین آثار اوست توان در تفسیر در این زمینه را می

درباره نحوه انتساب صفات تشبیهی در برخی متون دینی به خداوند همچون حیاء، غضب، 
خدا هستند، پس از پیشنهاد دو انتقام، رحمت، اجابت دعا و... که مستلزم نوعی انفعال در 

کند که در ارائه تبیین جدیدی از استجابت دعا  حل سومی را پیشنهاد می تأویلی، راهحل  راه
بسیار حائز اهمیت است. در راه نخست در انتساب صفت تشبیهی به خداوند، یا نفی ضد 

یا ضمن نفی مبدأ انفعالی جسمانی مربوط به آن  شود، و آن صفت از خداوند اراده می
دون نیاز به انجام مبادی و مقدمات جسمانی آن برای صفت، غایت مترتب بر آن صفت ب

گردد. راه دوم ارجاع صفات تشبیهی از حیطه صفات ذات به صفات فعلی  خدا اثبات می
که بر اساس آن موضوع چنین صفاتی نه ذات الهی و عالم ربوبی، بلکه  ،خداوند است

ترین راه  دقیق منظر صدراود. اما راه سوم که از برخی از مراتب عالی فعل خداوند خواهد ب
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شود. به نظر او، هر موجود  بر اساس تعدد نشئات برای هر موجودی تبیین می ،است
یز دارد که مافوق جوهری یا عرَضَی در عالم طبیعت، عوالم و نشئات گوناگون دیگری ن

و نسبتشان نسبت اسفل به اعلی، شهادت به غیب، بدن به نفس، و است  نشئه طبیعی آن
ترین نشئه هر ذات یا صفتی عالم اسماء و صفات  شریف شخص است. برترین و سایه به

که هر موجود و صفتی به نحو ضرورت و وحدت  ،الهی و علم خدا و اعیان ثابته است
، مربوط به مراتب مادون تحقق آن موجود و صفت تحقق دارد و امکان و کثرت و نقائص

است، نه حقیقت آن. بر این اساس تمام آنچه در عالم و مرتبه طبیعت هست، اصل و 
شود و به این صورت، تمام صفات  حقیقتش به حقیقتی الهی و اصلی ربانی منتهی می

اهل  ی و علومتشبیهی به خداوند قابل انتساب هستند. این راه، بابی عظیم در معارف اله
(. بنابراین اصل انتساب حقیقی 205 -200: 2الف، -1366گشاید )ملاصدرا  کشف می

روا است و بر این  ،و نه مجازی و تأویلی صفات تشبیهی به خداوند متعال، به لحاظ عقلی
ای فهمید که در  توان به گونه اساس اوصافی مانند تأثیرپذیری و تغییرپذیری را نیز می

 قابل پذیرش باشد.ساحت ربوبی 
خود ملاصدرا انفعال و تأثر را در مبادی عالیه و در هر عالی نسبت به مادون خود 

ای به هم پیوسته  وی معتقد است که طبقات جهان هستی به گونه .داند قابل پذیرش می
به این  ،شود اش می است که تحرک حلقات پایانی این سلسله سبب تحرک حلقات ابتدایی

یابد و از سافل نیز به سوی  و هیئات گوناگون از عالی به سافل تنزل می صورت که آثار
اما نه به نحوی که مشهور  ،گردد رود و هر یک از دیگری منفعل و متأثر می عالی بالا می

 ،شمرند فهمند و لازمه آن را التفات عالی به سافل و یا تأثیر سافل در عالی می حکما می
ل و انفعال به معنای خاصی است که راسخان در علم آن را بلکه این تنزل و تصاعد و فع

 .(495، 1354یابند )ملاصدرا  درمی
ترین سخن صدرا در این زمینه آنجا است که وی بر حسب تطابق و  شاید صریح

سنخیت میان مراتب هستی، اصل و حقیقت هر امری را در خداوند دانسته و بر این اساس 
تعالی  در جهان طبیعت با اوصاف و حقایقی که در حقهای وجود  میان مقولات و گونه

در جهان طبیعت را صورت و « أن ینفعل»سازد و مقوله  است، ارتباط و تناظر برقرار می
أن »داند و مقوله  می« اجابت خداوند نسبت به دعای بندگان و پذیرش توبه آنها»مثال 
ب، -1388؛ 331-330، 1363)ملاصدرا  «ایجاد الهی»ای از  را صورت و نمونه« یفعل
« أن ینفعل»که در مقوله  ،(. نکته مهم در هر دو مقوله تدریجی بودن آنهاست164-165

شود. بنابراین وجود ظهورات متغیر و متحرک و متأثر در مراتب  تأثر و انفعال هم اضافه می
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ای تأثر و تغییر تدریجی )حرکت( در  توان شاهدی بر وجود گونه فرودین هستی را می
راتب عالیه هستی و مرتبه الهی دانست. همچنین صدرا در جایی سخن حکمای یونان م

کند که مقصود از  گونه تفسیر می )امپدکلس( درباره اتصاف خداوند به حرکت را این
(. این تأویل بر اساس 168، 1378خداوند است )ملاصدرا « ایجاد کردن»حرکت همان 

انجام فاعلیت در مراتب طبیعی همراه با حرکت زیرا  ،مبانی فوق کاملاً پذیرفتنی است
تعالی نیز  و این یعنی فاعلیت حق ،و چنین امری باید ظهور حقیقتی در بالا باشد ،است

 همراه با حرکت و تغییری در شأن خود است.
حال سؤال اصلی اینجاست که صفاتی مانند تأثیرپذیری و تغییرپذیری را به چه نحو 

ت ربوبی قابل پذیرش باشد. پاسخ این پرسش را در بخش بعدی باید فهم کرد که در ساح
 کنیم. و در تفسیر ویژه صدرایی از تغییر و حرکت دنبال می

معنای دقیق تغییر و حرکت در حکمت صدرایی و نقش آن در بازخوانی  .3-4
 معنای صفت تغییرپذیری

و جدید از های خاص نظام حکمت صدرایی قابلیت ارائه تفسیری نو  از جمله ظرفیت
استجابت »مفهوم تغییر و حرکت است که زمینه ارائه مدلی جدید از استجابت دعا با عنوان 

رغم حضور اوصاف تشبیهی در ساحت  بهکند. بارها تأکید شد که  را فراهم می «انکشافی
ای متفاوت از سایر مراتب و همراه  ربوبی، نحوه وجود و یا ظهور آنها در این مرتبه به گونه

شناختی حکمت متعالیه اشتراک  تنزیه است. به عبارت دیگر، گرچه یکی از مبانی زبانبا 
و بر اساس آن باید هر کمال وجودی حاضر در مراتب  ،معنوی وجود و کمالات آن است

گوناگون از وحدت معنایی برخوردار باشد، اما اتحاد و اشتراک معنوی منافاتی با 
تر درباره حقایقی همچون علم و  که پیش دارد، چنانهای مصداقی ناظر به مرتبه ن تفاوت

جسم و حیاء بدان اشاره رفت. پرسش اصلی اما آن است که در خصوص حرکت و تغییر، 
توان به معنایی دست یافت که هم بر مرتبه امکانی صادق باشد و هم بر مرتبه  آیا می

اساساً معنایی  وجوبی؟ ما بر آنیم که در نظر نهایی حکمت صدرایی، تغییر و حرکت
دارد. بر اساس مبانی و شواهد « خروج از قوه به فعل»متفاوت با تلقی رایج یعنی 

اجمال به »یا « خروج از بطون به ظهور»توان معنای تغییر و حرکت را  گوناگون، می
دانست. طبیعی است این معنا، بر اساس مبانی دقیق حکمت متعالیه و عرفان « تفصیل

 ابل اطلاق بر مراتب عالیه هستی از جمله خدای متعال نیز هست.اسلامی، به سهولت ق
در این تفسیر، که مستظهر به مبانی حکمت صدرایی است، سیلان و تغییرِ وجود 
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سیال و متغیر ملازم با نداری و فقدان کمال نیست، بلکه همان کمال یا کمالاتی که شیء 
ر اثر تغییر و حرکت به باست،  متغیر از ابتدا به صورت پوشیده و اجمالی واجد بوده

ر اثر حرکت، کمال مفقودی از بیرون بر وجود متحرک بشود.  صورت مفصل آشکار می
و آنچه  ،رسد جوشد و به ظهور و تفصیل می بلکه کمال موجود از درون می ،شود اضافه نمی

ز توان به فهرستی ا شود. در این مجال مختصر، می پنهان و مجمل است پیدا و مفصل می
برخی مبانی حکمی اشاره نمود که منطقاً ما را به پذیرش چنین تفسیری از تغییر و حرکت 

 هرچند که تفصیل بیشتر این امر در پژوهشی مستقل در دست انجام است. ،دهد سوق می
وجود و بر اساس وحدت وجود،  . وحدت وجود و نظریه عرفانی تجلی:الف

دهنده و مظهر وجود  است و سایر اشیاء صرفاً نشان تعالی کمالات وجودی منحصر در حق
 و کمالات اویند. یک حقیقت است که در حال تطور و تجلی به صوَر گوناگون است نه آن
که چیزی و فعلیتی از جایی بیاید و بر وجود اضافه و یا از او کم شود. تفاوت موجودات 

تعالی در آنها است، نه به  حق نیز به کیفیت همین حکایتگری و میزان خفا و ظهور کمالات
حتی تفاوت انسان  .مند شدن به میزان کم و یا زیاد از آن داشتن یا نداشتن کمال و یا بهره

گری نسبت به اسماء و صفات الهی  کامل با دیگران تنها در اعتدال و استوای این جلوه
 (.86، 1387مندی از اصل آن کمالات )ملاصدرا  است، نه در میزان بهره

طبق نظر دقیق حکمت متعالیه، هر وجودی بسیط است  . بساطت وجود:ب
(. از سوی دیگر، اضافه و وصله شدن چیزی از بیرون با بساطت 50: 1، 1419)ملاصدرا 

و در نتیجه از حیث  ،ناپذیر خواهد بود ناسازگار است. اگر وجودی بسیط باشد، ترکیب
، وجود بسیط آرییاد شدن باشد. اش ابعاض و ابعادی ندارد تا قابل کم و ز وجودی

تواند همان چیزی را که به نحو بساطت دارد، از نهان به عیان و از اجمال به تفصیل  می
اما افزوده شدن چیزی از خارج بر او معنای روشنی ندارد. از نظر ملاصدرا، در  ،برساند

بلکه  ،دشو حرکت اشتدادی کیفی و کمی، کمال وجودی از بیرون برای متحرک حاصل نمی
ساز  اند، صرفاً زمینه و اموری که در ظاهر اضافه شده ،کند از درون او فیضان و جوشش می

(. اساساً از 111-110، 1375ظهور کمال جدید و جوشش آن از درون هستند )ملاصدرا 
ها و آثاری است که  شود فعلیت نظر ملاصدرا، افعال و آثاری که از قوای جسمانی ظاهر می

ز در آن قوا موجود است، البته اکنون به صورت بالقوه و اجمالی و بسیط است هم اکنون نی
: 3، 1419و به هنگام انجام فعل به صورت بالفعل و تفصیلی خواهد بود )ملاصدرا 

(. طبق نظر علامه 300-297: 16، 1395، به همراه تعلیقه سبزواری؛ جوادی آملی 236
، با حصول فعلیت جدید باید رأساً از میان طباطبایی، اگر حالت قوه یک امر عدمی بود



 17       ی و امیر راستین طرقیفخار نوغان دهیوح/  ...مستجاب بر اساس مدل  یدعا یمسئله فلسف نییتب

از « ای در مرتبه دیگر از باب اندماج مرتبه» در حالی که ظهور فعلیت و رفع قوه ،رفت می
: 3، 1419)ملاصدرا  «از باب انتفاء شیء از اصل و اساسش»نه  ،یک حقیقت واحد است

ن و بیگانه و بیرون از دهد که غایت امری مبای ، تعلیقه طباطبایی(. این امر نشان می53
اکنون  بلکه وجودش به نحو اجمالی در درون متحرک هم ،وجود موضوع حرکت نیست

هست و حرکت صرفاً این وجود اجمالی را به تفصیل در آورده و یا از بطون به ظهور 
ر بکه فعلیتی بیگانه را از بیرون بر متحرک افزوده باشد. به عبارت دیگر،  رساند، نه آن می
رساند، چرا که فاعل دو مرتبه و  حرکت، فاعل وجود خودش را از اجمال به تفصیل میاثر 

دیگری پس از فعل،  ؛حیثیت دارد: یکی بالقوه یعنی قبل از فعل، که طالب و مجمل است
 ، تعلیقه طباطبایی(.270: 2، 1419که مطلوب و مفصل است )ملاصدرا 

قسم حرکت که پایه و اساس تمام حرکات  ترین به عنوان مهم . حرکت جوهریج
عَرَضی است، با تفسیر رایج از حرکت سازگار نیست. در حرکت جوهری، مسافت عین 

د میان ظاهر و باطن و آمو پیوسته در حیطه وجود خویش در رفتمتحرک است و متحرک 
 کند سیر می و در حقیقت در درون خویش و مراتب وجودی خویش ،صورت و معنا است

(. از نظر حکمت متعالیه، عامل تشخص یک 113-112: 1الف، -1366)ملاصدرا 
حرکت همان وجود واحدی است که در ذات خود متطور است و در هر مقام صفات ذاتی 

او قابل فهم است  ا ماهیات و مفاهیم گوناگون ازهو تعینات خاصی دارد که به اعتبار آن
ای است  حرک به حرکت جوهری( به گونهذات شیء )مت»( و 213ب، -1388)ملاصدرا، 

و ذات و  شودکه ذات و وجودش باطل  که در خود ذات متجدد و متطور است، بدون آن
(. 329: 3، 1419)ملاصدرا  «وجود جدید دیگری جدای از آن وجود و ذات حادث گردد

همانند سفر آخرت،  ،ند وا در چنین حرکت عجیبی که راه و مسافت و متحرک یک حقیقت
کند و منازل و مقامات واقع در ذات خود را  سافر الی الله یعنی نفس در ذات خود سیر میم

توان از ورود اموری بیگانه با  نمی ،(290: 9، 1419کند )ملاصدرا  به ذات خود طی می
وجود متحول و متحرک سخن گفت، بلکه این خود وجود است که در تطورات و شئون و 

و آنچه را در کتم وجودش مجمل و مکنون است،  ،کند نشئات گوناگون خویش سیر می
بخشد. اساساً مسیر حرکت انسان به سمت آخرت نیز چیزی  کند و تفصیل می اظهار می

و سیر نفس در حقیقت رفع حجاب  ،او خودش صراط است ؛بیرون از خود او نیست
دار (، رفع حجاب از امر معدوم، ممکن و معنا136 -135: 4، 1389است )ملاصدرا 

کند. از  برداری می نیست، پس به ناچار باید پذیرفت که چیزی هست که نفس از آن پرده
 شویم. اینجا وارد مبنای پایانی می



 42، شماره 1402زمستان و  پاییزحکمت(،  ۀ)نام نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       18

و دیدگاه ملاصدرا درباره سیر تحولات جوهری نفس نیز شاهدی  . معاد صدرایید
ی ها ها یا عذاب گویا بر وجود معنایی ویژه از حرکت در حکمت صدرایی است. نعمت

ها اموری  اخروی در درون ذات و صحیفه وجود نفس انسان هستند و این آثار و فعلیت
، بلکه ظهور همان چیزی است که در دنیا نیز همراه انسان بوده و نیستشده از بیرون  اضافه

ها در دنیا مکتوم و  تفاوتش در ظهور و بطون، و پیدایی و پنهانی است: همین آثار و فعلیت
ست، اما در آخرت، با رفع شواغل مادی و تعلقات دنیایی، چشم انسان بینا پوشیده بوده ا

: 4 ،87: 3، 1389گردد )ملاصدرا  شده و این امور باطنی آشکار شده و اثرش عیان می
( و نفس بر مکنونات خویش آگاهی و 254: 3الف، -1366؛ نیز 110-114 ،138-140

؛ 144: 4، 1389نی باشد )ملاصدرا که محتاج اسباب بیرو یابد، بدون آن التفات می
« کامن»به صورت « باطن»و در « مکمن»(. به تعبیر صدرا، آنچه در 220 ،35: 9، 1419

پیدا کرده و آشکار شده است « بروز»، «کشف»بوده است، اکنون در عالم « مستور»و 
(، چرا که باطن انسان در دنیا همان ظاهرش در آخرت است و 263: 9، 1419)ملاصدرا 

ها بر اساس ظهوری که  و لذت ،گردد در آنجا، علم به عین و غیب به شهادت مبدل می
 (.378: 9، 1419دارند، بسیار شدید هستند )ملاصدرا 

گردد و این پرسش که آیا  شناسی بحث بازمی پژوهی و اصطلاح نکته پایانی به واژه
باطن برای  در حکمت صدرایی از اصطلاحاتی همچون اجمال و تفصیل و یا ظاهر و

توان گفت که چنین تعابیری  در پاسخ میاشاره به قوه و فعل استفاده شده است یا خیر. 
خروج از »در کنار تعابیری چون « خروج از قوه به فعل»در سخنان صدرا، وجود دارد. 
فقد ظهر أن لیس للحق إلا حمد إفاضة الوجود و إخراج »به کار رفته است: « بطون به ظهور

من العدم إلی الکون و التحصیل و من القوة إلی الفعل و التکمیل و من البطون  الماهیات
قوه و » همانی معنایی  یا دلالت بر ایناین تعابیر  .(356: 2، 1419)ملاصدرا  «إلی الظهور

خروج حرکت و از متعالیه دارد یا دلالت بر تفسیر خاص  حکمت  «بطون و ظهور»با « فعل
تفسیر شده است، یعنی وجود بسیط و واحدی « اجمال»ردی، قوه به از قوه به فعل. در موا

منتهی به نحو بساطت و وحدت و بدون تمایز  ،که مشتمل بر کمالات متعددی است
های ضعیف به نحو  شود در سیاهی شدید سیاهی آنجا که گفته می برای مثال، .تفصیلی

قولات بالقوه است، منظور از همهٔ مع شود عقل بسیطْ یا وقتی گفته می ،بالقوه موجودند
بلکه منظور از قوه وجود اجمالی  ،(102، 1375قوه معنای همراه با عدم نیست )ملاصدرا 

، قوه آید سخن به میان می قوه نفس برای پذیرش معقولاتهمچنین وقتی از  بسیط است.
ت که ، بلکه به معنای انفعالی اسنیستبه معنای انفعالی که همراه با عدم خارجی باشد 



 19       ی و امیر راستین طرقیفخار نوغان دهیوح/  ...مستجاب بر اساس مدل  یدعا یمسئله فلسف نییتب

حکیم سبزواری نیز صراحتاً  .(331: 3، 1419)ملاصدرا است مصحوب به عدم ذهنی 
داند، مانند آنچه میان لازم و ملزوم جریان  این گونه قبول را همان قبول به معنای اتصاف می

، از نظر ملاصدرا ،دیگر ، تعلیقه سبزواری(. در جایی331: 3، 1419دارد )ملاصدرا 
، 2007)ملاصدرا  است طنی بودن و بالفعل متناظر با ظاهری بودن بابا بالقوه  مرادف 

(. اساساً صدرا بدایت و نهایت سیر وجود و نیز سیر انسان را به لحاظ وجود و 153
( و 206-205، 1354؛ 287: 2 ،109: 1الف، -1366داند )ملاصدرا  حقیقت یکی می

ب، -1388گرداند )ملاصدرا  تفاوت آن را به قوه و فعل به معنای اجمال و تفصیل برمی
موارد فوق مؤیدی بر استفاده از اصطلاحات اجمال و تفصیل و ظهور و بطون  (.392

 تواند باشد. برای اشاره به قوه و فعل می

 بندی: مدل استجابت انکشافی بر اساس مبانی حکمت صدرایی جمع. 4
اساس خوانش ویژه  با توجه به مقدماتی که گذشت، مدل پیشنهادی برای استجابت دعا بر

به معنای « انکشاف»است. اصل واژه « استجابت انکشافی»از مبانی حکمت صدرایی مدل 
گشودگی و ظهور و آشکارگی چیزی است که از قبل وجود داشته و در مرتبه باطن )بطون( 

قرار گیرد که متضمن اضافه شدن و « اکتسابی»تواند واژه  و کمون است و در مقابل آن می
دن چیزی از بیرون است. مدل پیشنهادی از آن جهت استجابت انکشافی است ضمیمه ش

دهد.  که هم در ناحیه دعاکننده و هم در طرف دعاشونده نوعی انکشاف و آشکارگی رخ می
ار فقر در طرف دعاکننده، انکشاف فقر وجودی به لحاظ ادراک و آگاهی از فقر و یا اظه

به نکشاف کمالات پوشیده و پنهان خداوند که منتهی شونده نیز ادهد و در ناحیه دعا رخ می
هم فقر وجودی  ،شود. به تعبیر دیگر محقق می اجابت و ظهور دعای مستجاب است

که در تعامل با یکدیگر سبب ظهور دعای -کننده و هم کمالات وجودی خدای متعال دعا
آیند طلب و امری پوشیده و پنهان در مرتبه ذاتشان است که در فر -گردد مستجاب می

 رسد. استغاثه و اجابت به منصه ظهور و بروز می
 دیگراز چند جهت برای تبیین دعای مستجاب نسبت به  این مدل پیشنهادی

 شود. های رایج مزیت و برتری دارد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می مدل
برای چالش ناسازگاری دعای مستجاب با  در مدل استجابت انکشافی الف.

صفات تغییرناپذیری و تأثیرناپذیری پاسخی مناسب ارائه شده است. در این مدل، خداوند 
 -متناسب با ساحت الهی و منزهش از خلق-بر اساس استناد حقیقی صفات تشبیهی به او 

پذیرد و  أثیر میکند و از درخواست آنان ت های دعاکنندگان توجه می حقیقتاً به درخواست
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دهد. اما بر اساس خوانش ویژه از مبانی حکمی صدرایی از استجابت  استجابت دعا رخ می
دعا، این تأثیرپذیری اولاً از سوی تجلیات خدای متعال است که عین ربط به او هستند و 

چه از وجه فنای وجودی حاصل از ادراک فقر و چه -است ثانیاً از وجه فقر وجودی آنان 
نیازی او از غیر ندارد. علاوه بر  که منافاتی با غنای محض خداوند و بی -جه اظهار فقراز و
های حکمت  شده از ظرفیت در مدل استجابت انکشافی، بر اساس شواهد ارائه ،این

صدرایی برای تفسیر حرکت به خروج از بطون به ظهور، امکان پاسخ به ایراد تغییرپذیری و 
ای که این تغییر و تأثیر  به گونه ،آیند استجابت دعا وجود داردتأثیرپذیری خداوند در فر

مستلزم خروج از قوه به فعل و تبدیل نداری )فقدان( به دارایی )وجدان( نیست، بلکه از 
که نه تنها نقصی برای ساحت الهی  ،سنخ تبدیل بطون به ظهور و یا اجمال به تفصیل است

ی او و تطورات و تجلیات نامتناهی او نیز بلکه نمایانگر غنای ذات ،شود محسوب نمی
 باشد. می

هرچند در استجابت دعا، طلب و استغاثه بندگان بر تصمیم خداوند تأثیرگذار  .ب
است و در ظاهر خداوند تحت تأثیر دعای بندگان است، اما این تأثیر از ناحیه فقر وجودی 

خلوق همواره در و نیاز محض بندگان است و از همین حیث تمایز میان خالق و م
ترین سطح محفوظ است. این نکته در مقایسه با رویکردهای تأثیرناپذیری مشروط،  عالی

که استجابت دعا را مشروط به معیارهایی  ،تأثیرپذیری مشروط و تأثیرپذیری حداکثری
چون مطابقت با میل و اراده خداوند یا عدم ویرانی تمایز میان خالق و مخلوق به صورت 

 است، بهتر قابل درک است. کردهم کلی و مبه
نقش دعاکننده در فرآیند دعا و درخواست نقشی نمایشی نیست و حقیقتاً فقر  ج.
در اجابت دعا حائز اهمیت است. این مطلب در  -از هر دو حیث یادشده-وجودی او 

های دینی که ظهور رحمت الهی را در قالب استجابت دعا منوط و مشروط به دعا و  آموزه
: ادعُْونِی اسَْتجَِبْ لکَمْ )غافر»اثه بندگان نموده به وضوح بیان شده است. آیاتی مانند استغ
( 186: )بقره «واَِذا سَاَلکَ عِبادی عَنّی فاَِنّی قرَیبٌ اجُیبُ دَعوَةَ الدّاعِ اِذا دَعانِ»یا (« 60

 شاهدی بر این مدعاست.
اسلامی در عین فهم عرفی  سازگاری این مدل با آیات قرآنی و ادعیه و مناجات .د

گرایانه بر این اعتقاد  از استجابت دعا بسیار حائز اهمیت است. باورمندان در فضای ایمان
وشنود بر تصمیم و  شنود و این گفت هستند که در فرآیند دعا خداوند درخواست آنان را می

هایی مانند  اهرأی خداوند تاثیرگذار است. آنچه در الهیات مسیحی سبب رویگردانی از دیدگ
شده است، ناسازگاری این دیدگاه با خوانش عرفی از دعا و « تاثیرناپذیری حداکثری»
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استجابت است. دعا و درخواست از خداوند برای فرد مؤمن از حیث توجه خداوند به 
و چنانچه تفسیرهایی  ،بخش است درخواست بندگان و پاسخ به این درخواست آرامش

که خداوند را به دلیل غنای محض و درجه عالی وجود نسبت به غیر مبنای ایمان قرار گیرد 
. دلیل ظهور خواهد شدکند، احساس دینی فرد تضعیف  التفات توصیف می توجه و بی بی

که خداوند را در تعامل با جهان  ،در الهیات مسیحی« خداباوری گشوده»رویکردهایی چون 
های فلسفی  ناسازگاری ظاهری خوانش کند، و تا حد زیادی تأثیرپذیر از آن توصیف می

صرف از صفات الهی با ظاهر عبارات و تعابیری است که در کتاب مقدس خداوند را در 
داند. به زعم منتقدانی چون خداباوران گشوده مانند  تعامل با جهان و تأثیرپذیر از آن می

شده که در  ای توصیف های فلسفی به گونه خداوند در نظامدیگران،  هسکر، پینارک، و
گونه تعاملی با جهان به صورت مستقیم ندارد. اما از سوی دیگر نیز باید توجه  ظاهر هیچ

تأثیرپذیری »، «تأثیرناپذیری مشروط»های رقیب و جایگزین مانند  داشت که دیدگاه
نیز هر  -که به نوعی متأثر از خداباوری گشوده است-« تأثیرپذیری حداکثری»و « مشروط

عدم توجه به معنای تأثیرپذیری و تغییرپذیری  هاترین آن داتی همراه است که مهمکدام با ایرا
وار از استجابت دعا است.  متناسب با ساحت الهی و در نتیجه ارائه خوانشی کاملاً انسان

یعنی خوانشی متناسب با ساحت الهی و نیز -در مدل استجابت انکشافی این هر دو مهم 
 مورد توجه قرار گرفته است. -سازگاری با تصریحات دینی

 .های رایج از جامعیت بیشتری برخوردار است شده نسبت به سایر مدلمدل یاد . ه
زیرا علاوه بر حل مسئله سازگاری دعای مستجاب با صفات الهی، اولاً از اصول و مبانی 

ثانیاً مسائل  ؛شود و از این جهت مدلی عقلانی محسوب می ،عقلی مدللّ برخوردار است
مانند کیفیت انتساب صفات تشبیهی به  دهد، قرار میمورد توجه تری از دعا را  متنوع

خداوند، توجه به تمایز میان خالق و مخلوق در تعامل خداوند با بندگان و پاسخ به 
و در نهایت  ،درخواست آنان، سازگاری تبیین فلسفی دعای مستجاب با فهم عرفی از دعا

بر اساس طلب و نیاز  -دعای قال، حال و استعداد-از دعا  امکان تبیین مراتب گوناگونی
 انقطاع خداوند نسبت به دعاکنندگان. پیوسته موجودات و نیز توجه بی

 نامه کتاب

. تصحیح محمد معین. همدان: دانشنامه علائی )الهیات(. 1383، حسین بن عبدالله. سینا ابن
 دانشگاه بوعلی سینا.

. تحقیق عبدالرحمن بدوی. قم: مکتب الإعلام التعلیقاتق.  1404، حسین بن عبدالله. سینا ابن
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 الإسلامی.
. تحقیق و تنظیم حسن واعظی محمدی و حسین 9، ج. تسنیم. 1388جوادی آملی، عبدالله. 

 اشرفی. قم: اسراء.
تنظیم و تدوین حمید پارسانیا، تحقیق و  .16ج. ، رحیق مختوم. 1395جوادی آملی، عبدالله. 
 جعفرزاده، مهدی سلطانی و میثم واثقی. قم: اسراء.پژوهش قاسم 

 .ترجمه علی شیروانی .1، ج. ترجمه و شرح کشف المراد. 1386علامه حلی، حسن بن یوسف. 
 قم: دارالعلم.

 . تصحیح محمد خواجوی. تهران: مولی.مصباح الانس. 1374فناری، محمد بن حمزه. 
الدین آشتیانی. تهران: علمی و  جلال . تصحیح سیدشرح فصوص الحکم. 1375قیصری، داود. 
 فرهنگی.

 . تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.المبدأ و المعاد. 1354ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 
 تصحیح و مقدمه محمد خواجوی، تحشیه .مفاتیح الغیب. 1363ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 

علی بن جمشید نوری. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و انجمن اسلامی 
 حکمت و فلسفه ایران.
. تحقیق محمد 7و  2، 1، ج. تفسیر القرآن الکریمالف. -1366ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 
 خواجوی. قم: بیدار.

واجوی، تحشیه . تصحیح محمد خشرح أصول الکافیب. -1366ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 
علی بن جمشید نوری. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و 

 تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه(.
تصحیح حامد ناجی  .مجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهین. 1375ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 

 اصفهانی. تهران: حکمت.
. تحقیق حسین موسویان. دوث )حدوث العالم(رسالة فی الح. 1378ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
الدین آشتیانی. قم:  . تصحیح سید جلالالمظاهر الإلهیة. 1387ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 

 بوستان کتاب.
. مقدمه و تحصیح و تحقیق 7، 6ج.  ،سه رساله فلسفیالف. -1388ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 

 الدین آشتیانی. قم: بوستان کتاب. لسید جلا
تصحیح و تقدیم  .الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیهب. -1388ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 

 قم: بوستان کتاب. .الدین آشتیانی سید جلال
.  تحقیق سعید نظری 4و  3، 2ج. ، مجموعه رسائل فلسفی. 1389ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 

 الله سید چی، زیر نظر آیتغرجعفری، مهدی دهباشی و کاظم مدیرشانهتوکلی، علی اص
 تهران: بنیاد حکمت صدرا. .ای محمد خامنه
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ج.  ،الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعة )الاسفار(. ق 1419ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 
 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.9و  6، 3، 2، 1

. تحقیق محمد خواجوی. منامه: مکتبة فخر اسرار الآیات. 2007ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 
 رازی.

 . قم: مکتبة المصطفوی.الرسائلتا.  ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. بی
. گردآوری عبدالله نورانی، مقدمه مهدی مصنفات میرداماد. 1381میرداماد، محمد باقر بن محمد. 

 آثار و مفاخر فرهنگی.تهران: انجمن  .محقق
اسماء و صفات الهی در عرفان اسلامی . »1391و حسین زحمتکش.  ،یوسف ثانی، سید محمود
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 ها یادداشت
1. effective prayer 
2. impassible 
3. immutable 
4. strong impassibility 
5. qualified impassibility 
6. qualified passibility 
7. strong passibility 

. در چندین آیه از قرآن کریم، عامل استجابت دعای بندگان، حتی آنان که به محض اجابت دعا دوباره 8
از آن یاد شده است « مخُلِْصِینَ لَهُ الدِّینَ »شوند، اخلاص در دعا ذکر شده و با تعبیر  دچار غفلت می

 (.22: ؛ یونس32: ؛ لقمان65: : عنکبوتنک)
انتقشت فی صفحة خاطرک علمت ان المعنی المسمِّی بالجسم له انحاء فاذا تصورت هذه المعانی و . »9

من الوجود متفاوتة فی الشرف و الخسِّة و العلو و الدنو من لدن کونه طبیعیا الی کونه عقلیا، فلیجز ان 
یکون فی الوجود جسم إلهی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر المسمِّی بالاسماء الالهیة المنعوت 

ربانیة، علی ان الواجب تعالی لا یجوز ان یکون له فی ذاته فقد شیء من الاشیاء الوجودیة و بالنعوت ال
 «لیس فی ذاته الاحدیة جهة ینافی جهة وجوب الوجود و لیس فیه سلب الا سلب الاعدام و النقائص

 (.207: 3ب، -1366)ملاصدرا 


